
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيحكمت معاصر، 
  63 -  43صص  ،1393 بهار، اول، شمارة پنجمسال 

  ارادة آزاد از ديدگاه صدرالمتألهين

  *زاده محمد حسين

  چكيده
تقابل ضرورت عليّ با ارادة آزاد از مباحث مهمي است كه همـواره ذهـن بشـر را بـه     

خلط بين اراده و اختيار و تقرير نادرست اشكال ارادة آزاد، . خود مشغول كرده است
برخلاف تصور رايج محـور  . باعث شده تا اين مسئله با ابهامات فراواني همراه باشد

ها نيست، بلكه از يك طرف پذيرفتن ضرورت  دهاصلي اشكال ارادة آزاد، تسلسل ارا
شدن آن به علتي خارج از نفـس انسـان    عليّ، و از طرف ديگر حدوث اراده و منتهي

صدرالمتألهين به اشكال اصلي . كند است كه مستقيماً اراده را در نفس انسان ايجاد مي
عـال ارادي  بـودن اف  بودن اراده و نيـز جبـري   جبر در اراده توجه داشته و حتي جبري

انسان را پذيرفته است، اما چنين چيزي به اين معنا نيست كه ملاصدرا اختيار انسـان  
او سعي دارد تا از طريق فاعل بالتسخير و نيز توحيد افعالي ايـن  . را انكار كرده است

مطلب را تبيين كند كه جبر با اختيار سازگار است و افعال انسان از همان جهت كـه  
در اين مقاله علاوه بر بازسازي اشـكال ارادة آزاد،  . اري نيز هستندجبري هستند اختي

در پايان ايـن نتيجـه   . در مجموع، پنج پاسخ از صدرالمتألهين آورده و نقد شده است
گرفته شده كه ضرورت عليّ با ارادة آزاد و اختيار انسان منافات دارد از اين رو براي 

  .انكار كردپذيرش اختيار انسان بايد ضرورت عليّ را 
ها، حدوث اراده، فاعل بالتسخير،  ضرورت عليّ، ارادة آزاد، تسلسل اراده :ها كليدواژه

  .فاعل ما منه الوجود، فاعل ما به الوجود
  

 مقدمه. 1
. تر فيلسوفان مسلمان، ضرورت عليّ از فروع غير قابل انفكاك اصل عليت است از نگاه بيش

                                                                                                 

  phsadra@gmail.comدانشجوي دكتري حكمت متعاليه، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  *
  28/2/1393: ، تاريخ پذيرش12/12/1392 :تاريخ دريافت



  صدرالمتألهينارادة آزاد از ديدگاه    44

تامه، تحقق معلـول ضـروري و غيـر قابـل اجتنـاب      به موجب اين فرع، هنگام تحقق علت 
شدن ضرورت عليّ در افعال اختياري انسان از ديرباز اين پرسـش را در ذهـن    جاري. است

تـوان   ناپذير علت خود باشند، چگونـه مـي   بشر پديد آورده كه اگر افعال انسان، لازم جدايي
  عمال اخلاقي خود باشد؟انسان را در كارهاي خود مختار دانست به طوري كه او مسئول ا

هاي متعددي به اين پرسش داده شده و بر اين نكته تأكيد شـده   در فلسفة اسلامي پاسخ
از اين روي افعال اخلاقي كه مسبوق به . است كه ارادة انسان از اجزاي علت تامة فعل است

  .آيند اين اراده هستند، فعل ارادي و اختياري انسان به حساب مي
ه توجه داشت كه چون ارادة انسان نيز فعلي از افعال اوست، پرسش بالا بايد به اين نكت

شود با اين تفاوت كه ديگر پاسخ قبل، به دليل محذوراتي كه  دربارة خود اراده نيز مطرح مي
شود تـا بحـث    همين امر موجب مي. كند بودن اراده را توجيه نمي بيان خواهد شد، اختياري

بـودن افعـال ديگـر     به صورت بحثي مستقل از اختيـاري » ادة آزادار«يا » بودن اراده اختياري«
  .مطرح شود

اختيارگرايان معتقد به ضرورت عليّ، رويكردهاي گوناگوني در بحـث ارادة آزاد دارنـد   
در ايـن مقالـه نگـرش    . ها رويكرد صدرالمتألهين بـه ايـن مسـئله اسـت     ترين آن كه از مهم

  .كنيم هاي او را بررسي مي ملاصدرا به اشكالات ارادة آزاد و پاسخ
  

  مباحث مقدماتي. 2
  معاني اختيار 1.2

واژة اختيار از مادة خير گرفته شده و به معناي برگزيدن و انتخاب امري است كه فاعـل آن  
داند بدون اين كه اين انتخاب مقهور فشار و قهر شيء ديگـر قـرار گرفتـه باشـد      را خير مي

  :اند از ه در فلسفه داراي سه معناست كه عبارتاما اين واژ). 118 :ق 1400عسكري، (
اي باشد كه شأنيت ارادة زائد بر ذات را داشته و فعل او نيز مسبوق بـه   گونه فاعل به. 1

روشن است . در اين معنا، نسبت بين اختيار و جبر، ملكه و عدم ملكه است. اين اراده باشد
در اين . قرار دارد» فاعل بالجبر«مقابل منطبق است و در » فاعل بالقصد«كه اين معنا فقط بر 

 تـارةً  و يفعل، لم يشأ لم إن و فعل شاء إن«: توان دربارة فاعل گفت معنا از اختيار است كه مي
  1).402 /1: 1366 ملاصدرا،(» لايشاء تارةً و يشاء
اي باشد كه فعل او مسبوق به علم، داعي و ارادة او باشد، چه اين امـور   فاعل به گونه. 2
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اين معنا از اختيار ملازم با قدرت است . گانه عين ذات فاعل باشند و چه زائد بر ذات او سه
كون الفاعل بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم «: توان آن را به اين صورت بيان كرد كه و مي
  ).، تعليقة علامه طباطبايي12/ 3: 1981ملاصدرا، (» يفعل

دايرة مصداقي اين معنا از . حث جبر و اختيار استاين معنا، همان معناي محل نزاع در ب
شـامل فاعـل   ) فاعـل بالقصـد  (تر است به طوري كه علاوه بر معناي قبـل   معناي قبل وسيع
  شود؛ نيز مي 2بالعنايةبالرضا و فاعل 

در فاعـل مختـار   ] يعني فاعل بالقصد، فاعل بالرضا، و فاعـل بالعنايـه  [و اين سه فاعل 
كنـد كـه    اساس مشيت و داعي علمي مشترك هستند، و فرقي نميبودن و كاركردن بر 

 ؛222 /2، 12 /3: همـان ( پذير باشد، لازم ذات باشد، و يـا عـين ذات   ها جدايي علم آن
  ).234: 1380 ملاصدرا، ←

هـاي بـالطبع، بالقسـر، و     جبر مقابل اين اختيار نيز شمول مصداقي وسيعي دارد و فاعـل 
؛ ملاصـدرا،  1078/ 2: 1382؛ ملاصـدرا،  222/ 2: 1981 لاصدرا،م( 3گيرد بالجبر را دربر مي

1380 :233.(  
نسبت بين اين اختيار و جبري كه مقابل آن است، نسبت سلب و ايجاب است نه ملكـه  

  ).72/ 2: 1376 آملي، جوادي(و عدم ملكه؛ زيرا در فاعل، شأنيت اختيار لحاظ نشده است 
روشن است كـه  . اجراي فعل خود مستقل باشداي باشد كه در  فاعل علمي به گونه. 3

علامه طباطبايي اين معنا را مستقل . اين معنا فقط بر ذات مقدس واجب تعالي انطباق دارد
از معاني قبل مطرح كرده است تا به وسيلة آن برخـي عبـارات صـدرالمتألهين را تبيـين و     

  4.توجيه كند
 كـه  گـردد  منتسب اي علمي فاعل به كه باشد اي گونه به فعل كه است اين اختيار حقيقت
 خصوصيتي چنين فعل كه است اين جبر و است، مستقل خود تأثير در و تمام آن فاعليت
 بـا  فاعـل  كـه  ايـن  خـاطر  بـه  يا و نيست علمي فاعل فاعل كه اين خاطر به يا باشد نداشته

تعليقـة   ،12/ 3: 1981ملاصـدرا،  (نيسـت   مسـتقل  خود تأثير در دارد، فعل به علم كه اين
  ).علامه طباطبايي

  
  تفاوت اختيار با اراده 2.2

اراده براي انسان صفتي حادث است كـه در سلسـلة علـل افعـال جـوارحي او قـرار دارد،       
توان اين پرسش را در مورد آن مطرح كرد كه ايجاد اراده بـراي فاعـل آن يـك     رو مي اين  از
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كننـدة نحـوة وجـود     است كه بيانفعل اختياري است يا جبري؟ اما اختيار يك صفت ذاتي 
معنـاي  . بودن يا نبودن آن پرسش صحيحي نيسـت  رو پرسش از اختياري فاعل است، از اين

رو قابليت تفسير  اينشود منطبق است، از  چه ارادة ذاتي ناميده مي اختيار تا حد زيادي بر آن
صـيت ذكرشـده   به حب يا علم ذاتي را نيز دارد، اما به هر حال امري حادث نيست و خصو

  5.دربارة ارادة محل بحث را ندارد
نكردن به تفاوت ميان اراده و اختيار موجب شده است تا برخي از كسـاني كـه    توجه

به سازگاري ضرورت عليّ و ارادة آزاد اعتقاد دارند، در تقريـر اشـكلات ارادة آزاد اشـتباه    
 و نپرداختن به اشكالات اصـلي تواند به توهم در حل اشكال ارادة آزاد  اين اشتباه مي. كنند

  .بحث بينجامد
  

  بودن اراده و افعال ارادي انسان اشكال جبري. 3
  ها اشكال تسلسل اراده 1.3

فـارابي،  . هـا اسـت   ترين اشكال در بحث ارادة آزاد، اشكال تسلسل اراده ترين و مهم قديمي
اين اشـكال  . اند كردهسينا، ميرداماد، ملاصدرا، و حكماي پس از او اين اشكال را مطرح   ابن

: ق 1404؛ ابـن سـينا،   91: ق 1405 فارابي، ←(شده است  هاي گوناگوني تقرير به صورت
ــاد،439، 437 ــدرا، 473: 1367 ؛ ميردام ــي) 388/ 6: 1981؛ ملاص ــين   و م ــوان آن را چن ت

  :بندي كرد صورت
  كند حادث است؛ ارادة فاعلي كه با قصد و انگيزة زائد كار مي. 1
  حادثي نيار به محدث دارد بنابراين اين اراده معلول علت موجبه است؛هر . 2
  اين علت موجبه يا درون نفس است يا بيرون از آن؛. 3
اگر علت موجبة اراده بيرون از نفس باشد انسان در ارادة خود از جانب غير، مضـطر  . 4

اختياري است اما آيد كه فعل انسان  در اين صورت اين محذور لازم مي. و ملجأ خواهد بود
  ارادة او اختياري نيست؛

اگر علت موجبة اراده درون نفس باشد، سببيت آن براي اراده، يا به اختيار است يا به . 5
  اختيار نيست؛

اگر فاعليت آن براي اراده به اختيار باشد، محتاج به ارادة ديگري خواهد بـود كـه در   . 6
  انجامد؛ نتيجه به تسلسل مي
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علت موجبه كه درون نفس اسـت بـه اختيـار نباشـد، در ايجـاد اراده       اگر سببيت آن. 7
  مضطر خواهد بود؛

  .شود تا فعل ارادي انسان نيز جبري باشد اضطرار و جبر در اراده موجب مي. 8
  
  هاي صدرالمتألهين پاسخ 2.3

صدرالمتألهين براي حل اين اشكال، چند پاسخ ارائه كـرده اسـت كـه در ادامـه بيـان و      
  .شوند بررسي مي

  پاسخ اول 1.2.3
اي ديگـر   اش به وسيلة اراده كه اراده مختار كسي است كه فعل او از روي اراده باشد نه اين

اش بـه   اش اسـت ولـي اراده   آيد تا واجب تعـالي كـه فعلـش بـه اراده     باشد، وگرنه لازم مي
 بـه طـور كلـي، صـدق صـفات     . مختار نباشد) بلكه عين ذاتش است(اي ديگر نيست  اراده

حقيقي ذات اضافه به همين صورت است مثلاً معلوم چيزي اسـت كـه علـم بـه آن تعلـق      
داشتن  كه علم به علم به آن تعلق بگيرد، محبوب نيز چيزي است كه دوست گيرد نه اين مي

 داشـتن آن تعلـق بگيـرد    داشتن به دوسـت  كه دوست گيرد نه اين و خواستن به آن تعلق مي
  ).388/ 6: 1981ملاصدرا، (

  بررسي پاسخ اول 2.2.3
دانـد و بـه ايـن     بـودن اراده را نادرسـت مـي    صدرالمتألهين در اين پاسخ، پرسش از ارادي

بـودن اراده شـكل    ترتيب مقدمة پنجم، ششم، و هفتم اشكال را كه بر پاية پرسش از ارادي
  .كند گيرند رد مي مي

و بـه تبـع پاسـخ    نخستين اشكالي كه بر اين پاسخ وارد است اين است كه اين اشـكال  
بـودن اراده   ملاصدرا بر اين باور نادرست شكل گرفته كه اختيار همان اراده است و اختياري

بودن اراده است، در حالي كه در مقدمات بحث بيان شد كه اراده بـا اختيـار    به معناي ارادي
ان از تـو  اراده، فعلي از افعال نفس انسان يا حالتي از حالات او اسـت كـه مـي   . تفاوت دارد

بنـابراين پاسـخ اول ملاصـدرا كـه پرسـش از      . بودن آن پرسش كـرد  بودن يا جبري اختياري
  .كند پاسخ صحيحي نيست بودن اراده را منع مي اختياري

چه صدرالمتألهين از رد مقدمات پنجم، ششم، و هفتم اشـكال   اشكال دوم اين است كه آن
راده، درون نفس باشد جبر در اراده لازم كنندة ا آورد اين است كه اگر علت ايجاب دست مي به



  صدرالمتألهينارادة آزاد از ديدگاه    48

كنندة اراده در نفس انسان است، تا طبق  آيد كه علت ايجاب دست نمي آيد، اما اين نكته به نمي
بيان ملاصدرا جبر در اراده لازم نيايد، يا خارج از نفـس انسـان قـرار دارد و در نتيجـه ارادة     

كننـدة   بودن علت ايجـاب  سينا خارج رير ابنتوان با استفاده از تق بلكه مي. انسان جبري است
اراده را از نفس انسان اثبات كرد به اين بيان كه اگر اين علت در درون نفس يا همان طبيعت 
انسان باشد، بايد اراده همواره به همراه طبيعت انسان موجود باشد، در حالي كه چنين نيست، 

باشـد، و در نتيجـه جبـر در اراده لازم     بنابراين علت موجبة اراده بايد خارج از نفـس انسـان  
توان دريافت كه محور اصلي اشكال تسلسل در اراده نيسـت بلكـه    از همين نكته مي. آيد مي

درحقيقـت  . شدن آن به علتي است كه خارج از نفس انسان قـرار دارد  حدوث اراده و منتهي
  .لي اشكال شده استنكردن به تفاوت بين اختيار و اراده مانع تبيين درست محور اص توجه

  پاسخ دوم 3.2.3
چه در واقع محقق است يـك   آن. بودن اراده درحقيقت مانند موجودبودن وجود است ارادي

اراده است كه بالذات ارادي است، همان طور كه در مورد وجود نيز يك وجـود اسـت كـه    
معتبـِر  هـاي متعـدد شـخص     وار با لحـاظ  هاي سلسله بودن اراده ارادي. بالذات موجود است

ديگـر   هـا بـر يـك    نهايت به دليل عـدم توقـف علـّي زنجيـره     اين سلسلة بي. شود فرض مي
  ).همان(شود  محذوري را به دنبال ندارد و با توقف ذهني معتبر متوقف مي

  بررسي پاسخ دوم 4.2.3
ديگر فرق دارنـد؛   اين پاسخ صحيح نيست، زيرا همان طور كه بيان شد اراده و اختيار با يك

ضـميمة  (بودن اراده نيـاز بـه حيثيـت تقييديـه      ه امري حادث است و اين نكته كه ارادياراد
همـان طـور كـه    . كنـد  ندارد، نياز آن به حيثيت تعليلية مختار را برطرف نمي) اي ديگر اراده

نياز نـدارد امـا   ) ضميمة وجود ديگر(وجود حادث هم براي موجودبودن به حيثيت تقييديه 
هـاي   درست اسـت كـه تشـكيل زنجيـره    . ليليه به حال خود باقي استنياز آن به حيثيت تع

ديگر رابطة عليّ ندارند محذوري را بـه دنبـال نـدارد، امـا      اراده كه با يك» لايقفي«فرضي و 
- 1383خميني، (كنند  چنين چيزي مشكل نياز اراده به حيثيت تعليلي مختار را برطرف نمي

  ).80ق؛ 1418- 1377؛ سبحاني، 52 - 51: ق 1425
اي تبيين كرد كه حادث نباشـد   رسد كه براي حل اشكال بايد اختيار را به گونه نظر مي به

راه حلـي  . به اين صورت كه اختيار ذاتي نفس بوده و احتياج به حيثيت تعليليه نداشته باشد
  .كه ملاصدرا در پاسخ سوم درصدد تبيين آن است
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  پاسخ سوم 5.2.3
ارائه كرده و امام خميني با استفاده از مباني ملاصدرا آن را پاية اصلي اين پاسخ را ملاصدرا 

- 1377؛ سـبحاني،  55 -  54: ق 1425؛ خميني، 1383خميني،  ←(شرح و بسط داده است 
  ).85 -  83: ق 1418

همان طور كه واجـب تعـالي نسـبت بـه     . فاعليت انسان مثالي از فاعليت خداوند است
افعال خود فاعل بالتجلي است، نفس انسان نيز نسبت به اراده و ساير افعال جوانحي فاعـل  

رو نفس انسان افعال و آثار خود را به نحو بسـيط و اجمـالي در مقـام     اينبالتجلي است، از 
ه، شوق، و ميل، كه مبدأ افعال اختياري انسان هستند، در مقـام ذات  علم، اراد. ذات داراست

هنگـام تحقـق فعـل    ]. بـه ذات [هستند كه عبارت است از محبـت   انسان يك معناي واحد
اي خاص و متناسب با آن  ارادي، اين معناي واحد در هر يك از عوالم نفس انساني به گونه

شود همان  بت در عالم عقل انساني موجود ميمثلاً هنگامي كه اين مح. شود عالم متجلي مي
كه اين محبت در عالم نفـس انسـاني همـان شـوق و در عـالم       قضيه و حكم است چه اين

  ).342 -  341/ 6: 1981ملاصدرا، (طبيعت همان ميل انسان است 
محبتي كه در مقام ذات انسان است همان ارادة ذاتي و اختيار است كه حيثيـت تعليلـي   

توان اين پرسش  فعل نفس و حادث است و دربارة آن مي ةاراد. م انسان استاراده و تصمي
كند يا از روي جبـر؟ امـا اختيـار     را مطرح كرد كه علت اراده آن را از روي اختيار ايجاد مي

بـودن، حيثيـت تعليلـي نـدارد تـا از       همان حب ذاتي نفس است و بـه سـبب همـين ذاتـي    
  :و در نتيجه اين سؤال به تسلسل بينجامد مختاربودن يا مجبوربودن آن سؤال شود

اولين علم نفس، علم به ذاتش است و سپس علم به قوا و ابزارش كه همان حواس ظاهر و 
هنگامي كـه نفـس ابـزار و    . آيند اين دو علم از علوم حضوري به حساب مي. باطن هستند

را بـدون تصـور و   گيرد، بر خلاف ساير افعال اختيـاري، ايـن كـار     كار مي قواي خود را به
كارگيريِ ابزار و قوا، فعل اختياري نفس  دهد و با اين حال اين به تصديقِ به فايده انجام مي

ها از علم ذاتي نفس خود نوعي اراده است كه  گرفتن آن تئنشآيد؛ زيرا همين  به حساب مي
ذات  بنابراين به كارگيري قـوا و حـواس از  . عين علم است و با قصد و تأمل همراه نيست

فطرت ] ين[آغاز ] مرتبة[گيرد اما نه با اراده و علم زائد بلكه نفس چون در  ميت ئنشنفس 
گيـرد و   ميت ئنشبه ذات خود علم دارد، عاشق خود و فعل خود است، عشقي كه از ذات 

  6).162 -  161/ 6: همان(دارد  ابزار و قوا وامي» كارگيري به«او را به 

  بررسي پاسخ سوم 6.2.3
اين پاسـخ اشـكال   . هاي قبل، تفكيك بين اختيار و اراده است مايز اين پاسخ با پاسخوجه ت
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بودن اراده ناتوان اسـت؛   كند، اما از رفع اشكال جبري خوبي برطرف مي ها را به تسلسل اراده
زيرا به هر حال اراده حادث است و حب ذاتي كه عين نفس انسان اسـت علـت تامـة اراده    

زيرا در اين صورت لازم است مادام كه نفس انساني موجود است، اراده هم تواند باشد،  نمي
حب ذاتي نفس با صرف نظر از دواعي و مرجحات . موجود باشد، در حالي كه چنين نيست

اي است كه  سان است، از اين رو يگانه ظرف تحقق اراده خارجي، نسبت به فعل و ترك يك
ي با تحقق مرجحات خارجي، انسان مجبـور  كنند يعن مرجحات خارجي در نفس ايجاد مي

آيـد بـاز هـم اردة     كه تسلسل در اراده لازم نمـي  بنابراين با وجود اين. كردن است به اراده
  .انسان جبري است

  پاسخ چهارم 7.2.3
بودن فعلـي كـه از    بودن اراده موجب جبري مقدمة هشتم اشكال نادرست است؛ يعني جبري

قت اختيار اين است كه علم و ارادة فاعـل در ايجـاد فعـل    حقي. شود گيرد نمي ميت ئنشآن 
دخالت داشته باشند چه علم و اراده عين ذات فاعل باشند، مانند باري تعالي، و چه غيـر از  

بـودن اراده و اسـتناد آن بـه امـور      بنابراين در صورت جبـري . ذات فاعل باشد، مانند انسان
  ).332: همان(نسان وجود دارد بودن در افعال ارادي ا خارجي، ملاك اختياري

  بررسي پاسخ چهارم 8.2.3
همان طور كـه بيـان شـد اراده بـا اختيـار تفـاوت دارد، بنـابراين اگـر اراده جبـري باشـد           

بودن  شود اما موجب اختياري بودن فعل مي قرارگرفتن آن در سلسلة علل فعل، موجب ارادي
  .شود نمي آن

  
  ها بازسازي اشكال تسلسل اراده 3.3

دهد كه برخالف تصور رايج محور اصلي اشكال، تسلسـل   هاي فوق نشان مي بررسي پاسخ
ها با  در اراده نيست؛ زيرا همان طور كه در بررسي پاسخ سوم بيان شد حتي اگر سلسلة اراده

بودن اردة انسان بـه   شدن به حب و ارادة ذاتي نفس منقطع شود، باز هم اشكال جبري منتهي
 .حال خود باقي است

شود قائلين به سازگاري ضرورت عليّ با ارادة آزاد به  تقرير نادرست از اشكال سبب مي
شـده، مشـكل ارادة آزاد    هـاي اراده  اشكالات غير اصلي بپردازند و توهم كنند كـه بـا پاسـخ   

با توجه به اين نكته لازم است اشكال بـه نحـو صـحيح بيـان شـود تـا       . برطرف شده است
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ده به ابودن ار شدة جبري اشكال بازسازي. مشكل اصلي ارائه شوندها نيز در جهت حل  پاسخ
 :صورت زير است

اگر هنگام تحقق علت وجود معلول ضروري باشد، با تحقق علت تامة اراده، وجـود  . 1
  شود؛ اراده ضروري مي

تنهايي علت تحقق اراده نيست؛ زيرا اراده حادث اسـت و چنـين    حب ذاتي انسان به. 2
  به همراه انسان موجود باشد؛ نيست كه دائماً

شود، به اين معنا كـه   بنابراين ارادة انسان به علتي كه خارج از نفس اوست منتهي مي. 3
  عامل خارجي، جزئي از اجزاي علت تامة ارادة انسان است؛

تأثير عامل خارجي در تحقق اراده يا با مشاركت فاعلي حب ذاتـي نفـس اسـت يـا     . 4
  بدون مشاركت فاعلي آن؛

مشاركت فاعلي حب ذاتي در تحقق اراده به اين صورت است كه نفس انسان در ذات . 5
 خود اقتضاي ارادة خاصي را داشته باشد، يعني حب ذاتي انسان مساوق با اقتضاي ايـن اراده 

در اين صـورت پـس از   . باشد و ارادة طرف مقابل قابليت صادرشدن از نفس را نداشته باشد
شـوند، اقتضـاي ذاتـي نفـس بـراي ارادة       اعث برانگيختن اراده ميتحقق عوامل خارجي كه ب

به عبارت ديگر عامل محرك خارجي با مشاركت حب ذاتي، كـه  . رسد خاص، به فعليت مي
كننـدة   توانـد تبيـين   ايـن صـورت نمـي    .كنـد  مقتضي ارادة خاص است، آن اراده را ايجاد مي

  ن، قابليت ارادة طرف مقابل را ندارد؛مسئوليت اخلاقي انسان باشد، زيرا در اين صورت انسا
عدم مشاركت فاعلي حب ذاتي نفس در تحقق اراده به اين صورت است كـه حـب   . 6

هاي متضاد نداشته باشد و هر يـك   ذاتي نفس اقتضاي خاصي را نسبت به هيچ يك از اراده
سـتقيم و  در اين صـورت اراده بـا تـأثير م   . از دو ارادة متقابل بتوانند در نفس موجود شوند

شود و نفس انسان يگانه ظرف تحقـق ايـن اراده    ضروري عامل خارجي در نفس محقق مي
روشن است كه در اين صورت ارادة انسان فعل اختياري او نيست، بلكه فعل مستقيم . است

  عامل خارجي در ظرف نفس انسان است؛
دة هر يك از دو تنهايي و فارغ از دواعي و مرجحات خارجي قابليت ارا ذات انسان به. 7

طرف فعل را دارد، بنابراين بنا بر مقدمة قبل، تـأثير عوامـل خـارجي در تحقـق اراده بـدون      
  مشاركت فاعلي حب ذاتي نفس است؛

عدم مشاركت فاعلي حب ذاتي نفس به اين معنا است كه ارادة انسان فعـل مسـتقيم   . 8
  ؛بنابراين ارادة انسان جبري است. عامل خارجي در ظرف نفس است
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گيـرد نيـز    مـي ت ئنششود تا فعلي كه از اراده  بودن اراده در انسان، موجب مي جبري. 9
جبري باشد زيرا پس از تحقق ارادة جبري، معلول اراده نيز بـدون دخالـت نفـس ضـرورتاً     

  آيد؛ پديد مي
بـودن افعـال انسـان     چون تقابل اختيار و جبر به نحو سلب و ايجاب است، جبـري . 10

  اختيار از اوست؛مسلتزم سلب 
  .سلب اختيار از انسان نيز مستلزم سلب مسئوليت اخلاقي از افعال اوست. 11
  
  شده تألهين دربارة اشكال بازسازيمديدگاه صدرال 4.3

شده به صورت منظم و با تمام جزئيات در آثار صـدرالمتألهين بيـان نشـده     اشكال بازسازي
هد كه وي به محورهاي اصلي اشكال توجـه  د است اما عبارات او در موارد متعدد نشان مي

او در مـوارد متعـدد بـه ايـن     . تر مقدمات آن، حتي مقدمة نهم را پذيرفته است داشته و بيش
  :مطلب اذعان كرده كه هم ارادة انسان و هم فعل ارادي او جبري است

بدان كه نفس انسان و ساير حيوانات در افعال و حركات خود مضطر است زيـرا افعـال و   
ركات نفس مانند افعال و حركات طبيعت، تسخيري است؛ چراكه حركات و افعال نفس ح

هايي كه خارج از نفس انسان هستند، بـه   ها و انگيزه شوند مگر به واسطة غرض محقق نمي
فـرق نفـس و   . همين دليل نفس ما مانند طبيعت در افعال و حركـات خـود مسـخرَ اسـت    

هاي خود علم دارد امـا طبيعـت شـعور بـه      نگيزهها و ا طبيعت اين است كه نفس به غرض
شـود و ديگـر    بنابراين فعل اختياري تنها در مورد واجب الوجود محقـق مـي  . انگيزه ندارد

موجودات مختار درحقيقت، تنها موجودات مضطري هستند كه صورت و شـكل موجـود   
ختيار خود مضطر هر موجود مختاري غير از واجب الوجود در ا ،بنابراين... مختار را دارند 

  7).312: همان(و در افعال خود مجبور است 

و افعـال ارادي و اختيـاري در   ) مانند سوزاندن آتش(افعال طبيعي لهين أصدرالمتاز نظر 
بودن هيچ فرقي  ها مقهور دواعي و مرجحات خارجي است در جبري موجوداتي كه ارادة آن

به همين دليل هر يك به اسـمي خـاص   اختلاف اين افعال در امور ديگري است و . ندارند
  ).310/ 6: 1981؛ ملاصدرا، 401/ 1: 1366ملاصدرا، (اند  ناميده شده

قدرت، مقهور پيدايش انگيزه در نفـس انسـان اسـت و    ] اعمال[از نظر او تحقق اراده و 
اين امـر  . پيدايش انگيزه نيز مقهور چيزي است كه خارج از كنترل و اختيار انسان قرار دارد

كنـد و گـاه نيـز از     ارجي گاه انگيزه را از راه ايجاد صور علمي در نفس انسان ايجـاد مـي  خ
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آيد، انگيزه را در نفس انسان پديـد   طريق اوضاع فلكي و اتصالاتي كه در ستارگان پديد مي
دهـد آگـاه باشـد     كه انسان به مصلحت يا مفسـدة فعلـي كـه انجـام مـي      آورد، بدون اين مي

  ).209 /1: 1981ملاصدرا، (
شود تا نفس انسان فقط ظرف تحقق اراده باشد  وار موجب مي هاي سلسله اين مقهوريت

  :و بدون اختيار، اراده در نفس او ايجاد شود
بودن اراده، كه همان موافق بودن فعل است، تحت تسخير حكـم عقـل يـا حـس      داعي

و  است، و قدرت نيز تحت تسخير داعي است، حركت نيز تحت تسخير قدرت اسـت 
آيند،  همة اين امور به نحو ضرورت از آن حيث كه انسان متوجه نيست در او پديد مي

كـه انسـان فاعـل     پس تنها چنين است كه انسان محل و مجراي اين امور است اما ايـن 
بنابراين معناي مجبوربودن انسان اين است كه همة . وجه چنين نيست هيچ ها باشد به آن

شـود آن هـم از جانـب غيـر نـه از جانـب        در او حاصل مياين امور بر انسان وارد و 
رو  ايـن خودش و معناي مختاربودن انسان اين است كه انسان تنها محل اراده است، از 

بنابراين فعل آتش جبـر محـض و فعـل خداونـد     . است) اراده(انسان مجبور بر اختيار 
ل انسان منزلتي اختيار محض است؛ زيرا اختيار و داعي در خدا عين ذات اوست، و فع

  8).403/ 1: 1366ملاصدرا، ) (اراده(بين اين دو منزلت است يعني جبر بر اختيار 
هر كسي كه نعمت خداوند متعال را به تو برساند مضطر است زيرا خداوند اراده 

بنـابراين مـنعم حقيقـي    ... را بر او مسلط كرده، و دواعي را بر او تهييج نموده است 
هايي را  را براي تو تسخير كرده و در قلبش باورها و ارادههمان كسي كه آن شخص 

ها مضطر شده تا نعمت را به تـو برسـاند    القا كرده است كه اين شخص به وسيلة آن
  9).388/ 3: همان(

  
  شده هاي صدرالمتألهين به اشكال بازسازي پاسخ 5.3

ه داشـته و حتـي   همان طور كه بيان شد صدرالمتألهين به اشكال اصلي جبـر در اراده توج ـ 
البته چنين چيزي بـه  . بودن افعال ارادي انسان را پذيرفته است بودن اراده و نيز جبري جبري

او براي پذيرفتن اختيار انسان . اين معنا نيست كه ملاصدرا اختيار انسان را انكار كرده است
ان مسـتلزم  بـودن افعـال انس ـ   پذيرد كه جبري كند يعني نمي مقدمة دهم استدلال را انكار مي

او سعي دارد نشان دهد كه جبر و اختيـار بـا هـم سـازگارند و     . سلب اختيار از انسان است
هـاي   در ادامـه پاسـخ  . افعال انسان از همان جهت كه جبري هسـتند اختيـاري نيـز هسـتند    

  .كنيم شده را بيان و بررسي مي صدرالمتألهين به اشكال بازسازي
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  پاسخ از طريق فاعل بالتسخير 1.5.3
خواهد از طريق فاعل بالتسخير بودن انسان، جبر و اختيار را  در اين پاسخ صدرالمتألهين مي

  .ديگر سازگار كند با يك
اي كه پيش از بيـان ايـن پاسـخ بايـد بـه آن توجـه كـرد ايـن اسـت كـه در نظـر             نكته

قرار صدرالمتألهين فاعل بالتسخير قسمي از اقسام فاعل است كه در عرض ساير اقسام فاعل 
  . ها دارد نه در طول آن

دانند كـه هـم    توضيح مطلب اين است كه برخي فيلسوفان فاعل بالتسخير را فاعلي مي
؛ در )224، 222: ق 1420طباطبـايي،  (خود فاعل و هم فعلش، معلول فاعلي ديگـر باشـد   

 اين ديدگاه وجود فاعل مباشر به عامل مسخر وابسته است اما نحوة اثرگذاري آن به عامـل 
مسخر وابسته نيست يعني اگر، واقعاً يا فرضاً، عامل مباشر بدون عامل مسخر موجود شود 

بنابراين در اين تفسير فعل مورد نظـر بـا   . دهد به همان صورت قبل فعل خود را انجام مي
يا فاعل بالطبع است يا بالقسر يـا يكـي ديگـر از اقسـام     ) مسخر(قطع نظر از فاعل فوقاني 

رو هر يك از اقسام فاعل با فاعل بالتسخير قابل جمع هستند و چنـين چيـزي    ايناز . فاعل
طباطبايي، (به اين معناست كه فاعل بالتسخير يك قسم در عرض ساير اقسام فاعل نيست 

  ).، تعليقة فياضي665/ 3: 1386
اما ديدگاه ملاصدرا دربارة فاعل بالتسخير چنين نيسـت؛ بـه اعتقـاد او فاعـل بالتسـخير      

در اين تفسير، بـر  . دهد تي است كه به وسيلة استخدام فاعل قاهر فعل خود را انجام ميطبيع
كه مقوم اصل وجود فاعل بالتسخير است، در  خلاف تفسير سابق، عامل مسخر علاوه بر اين
دهي به فعل آن نيز به طـور مسـتقيم دخالـت     چگونگي تأثيرگذاري فاعل بالتسخير و شكل

ي در نفس انسان كه با قاهريت نفس ناطقه و دخالت مسـتقيم او فعـل   كند مانند قوة نبات مي
  .دهد جذب، دفع و توليد را انجام مي

تفاوت فاعل بالتسخير با فاعل بالطبع اين است كه در فاعل بالطبع، طبيعت بـه خـودي   
توانـد   دهد اما در فاعل بالتسخير، طبيعت به خودي خـود نمـي   خود فعل خود را انجام مي

قق فعـل دخالـت مسـتقيم    نظر را انجام دهد و لازم است تا فاعل مسخر در تح فعل مورد
  .داشته باشد

تفاوت فاعل بالتسخير با فاعـل بالقسـر   . فاعل بالتسخير با فاعل بالقسر نيز متفاوت است
اين است كه فعل فاعل بالقسر مخالف طبيعت فاعل است اما فعل فاعل بالتسخير بر خلاف 

تفاوت ديگر اين دو فاعل اين است كـه در  ). 13/ 3: 1981لاصدرا، م(طبيعت فاعل نيست 
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فاعل بالقسر، عامل قاسر مقوم فاعل نيست اما در فاعل بالتسخير عامل مسخر، مقوم وجودي 
فاعل بالتسخير در برخي موارد بـا فاعـل    ).1079/ 2: 1382ملاصدرا، (فاعل بالتسخير است 

تفاوت است، مثلاً هنگامي كه نفس با اختيار، بدن را ارادي نيز از اين حيث كه ارادي است م
دهد اين حركت نسبت به نفس اختياري است اما نسـبت بـه بـدن يـا قـواي آن       حركت مي

بنابراين از ديدگاه صدرالمتألهين فاعل بالتسخير قسمي از اقسام فاعل است . تسخيري است
  10.ها كه در عرض ساير اقسام فاعل قرار دارد نه در طول آن

داند، زيرا او بر اين بـاور اسـت    ملاصدرا در اين پاسخ، انسان را فاعل بالتسخير اراده مي
آيد و همان طـور كـه بيـان آن     كه ارادة انسان با دخالت مستقيم مرجحات خارجي پديد مي

چـون در فاعـل   . كننـد  گذشت عوامل خارجي، اراده را در ظرف نفـس انسـان ايجـاد مـي    
رو ارادة  اينبالتسخير هم فاعل مسخر و هم فاعل بالتسخير علت مباشر انجام فعل هستند از 
انتسـاب  . انسان از همان حيث كه به انسان منتسب است به عامل خارجي نيز منتسب است

زة بودن اراده و انتساب به عامل خارجي مختار، كه بـدون انگي ـ  اراده به انسان موجب جبري
بنابراين اراده . شود بودن اراده مي كند، موجب اختياري زائد، اراده را در نفس انسان ايجاد مي

از همان حيث كه فعل جبري است، فعل اختياري هم هست و فاعليت بالتسخير هم حيثيت 
  كند؛ بودن آن را تأمين مي بودن فعل و هم حيثيت اختياري جبري

فاعلي كه اختيار محض دارد تنها باري تعالي است و غير  اگر حقيقتاً بنگري، خواهي ديد كه
دهند تحت تسخير او هستند چه مختار باشند يا مجبور، زيرا بسياري  چه انجام مي او، در آن
  11).14 -  13/ 3: 1981ملاصدرا، ( در عين اختيارشان مجبور هستند ها از فاعل

هاي مادي، كه فاقد علـم   حكيم سبزواري از اين روش براي اثبات علت غايي در فاعل
رو همان طور كـه   هاي مادي فاعل بالتسخير هستند از اين فاعل. هستند، استفاده كرده است

بودن ارادة انسان كافي اسـت در بحـث    در بحث كنوني اختيار فاعل مسخر، براي اختياري
هـاي مـادي از علـت غـايي      علت غايي هم علم مسخر به غايت، براي برخورداري فاعـل 

  :كند كفايت مي
هـاي خـود هسـتند و لازم     هاي طبيعي در تسخير انواع قاهر و ارباب انـواع و غايـت   فاعل

همان طـور كـه طبيعتـي كـه از     . هاي طبيعي غايت خود را تصور كنند نيست كه اين فاعل
كند غايتي دارد و طبيعت غايت را تصور نكرده، بلكـه ايـن شـخص     روي قسر حركت مي
هـاي مسـخرَ لازم نيسـت     ا تصور كرده است، همان طور هم فاعـل قاسر است كه غايت ر

: همـان (غايت خود را تصور كنند بلكه اين فاعل مسخر است كه بايد غايات را تصور كند 
  ).، تعليقة حكيم سبزواري276/ 1
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  پاسخ از طريق توحيد افعالي 2.5.3
وحيد افعالي، جبر و خواهد از طريق ديدگاه خاص خود در ت در اين پاسخ صدرالمتألهين مي
بنا بر نظرية وحدت شخصي وجود، وجود . ديگر سازگار كند اختيار را در افعال انسان با يك

نامحدود واجب تعالي در تمام مراتب و موجوداتي كه افعال او هستند حضـور دارد بـدون   
مخلوقات  بنابراين افعالي كه از. ها به او سرايت كند ها ممزوج شود و نقائص آن كه با آن اين

. واسـطة مخلوقـات او   واسطة واجب تعالي است و هم فعل بي شود هم فعل بي او صادر مي
ما بـه  «واجب تعالي فاعل به معناي . سان نيست البته انتساب فعل به اين دو فاعل قريب يك

  .»ما منه الوجود«است و ديگري فاعل به معناي » الوجود
با توجه به اين مطلب، اراده و افعال ارادي انسان در عين حال كه حقيقتاً بـه انسـان،   
به عنوان فاعل قريب ما منه الوجود، منتسب هستند از همين جهت هم به واجب تعـالي،  

انتسـاب فعـل بـه انسـان موجـب      . به عنوان فاعل قريب ما به الوجـود، منتسـب هسـتند   
بـودن   تعالي، كه مختار محض است، موجـب اختيـاري  بودن آن و انتساب به واجب  جبري

 بنابراين اراده و افعال ارادي انسان از همان حيث كه فعل جبري هستند، فعل. شود فعل مي
  اختياري نيز هستند؛

درستي كه نسبت فعل و ايجاد به بنده صحيح است از همان جهتي كه به واجـب تعـالي    به
شـنيداري و ديـداري و سـاير حـواس و     ] قـوة [شود، مانند نسبت وجود و  نسبت داده مي

؛ بنابراين همان طور كه وجـود زيـد در واقـع    ]به شخص[ها  صفات و افعال و انفعالات آن
محقق است و به نحو حقيقي، نه مجازي، به زيد منسوب است و با اين حال شأني از شئون 

حو حقيقت، نه حق تعالي است، همين طور هم علم و حركت و سكون و همة افعال او به ن
مجاز و كذب، به زيد منسوب است و با اين حال فعل او يكي از افعال حق است به نحـو  
اعلي و اشرف كه لايق به احديت ذات او است، بدون آميختن با انفعال، نقـص و تشـبيه و   

  12).275: ق 1420؛ ملاصدرا، 374/ 6: همان(ها  ها و ناپاكي بدون آميختگي با اجسام، پليدي

  شده هاي صدرالمتألهين به اشكال بازسازي بررسي پاسخ 3.5.3
بودن اراده را پذيرفته اسـت و   ين در اين دو پاسخ، جبريههمان طور كه بيان شد صدرالمتأل

اي كـه محـذور اجتمـاع     سعي دارد به نحوي اختيار را در كنار جبر بگنجاند، البته بـه گونـه  
است كه اين شيوة پاسخ، تبيـين صـحيحي از   او بر اين باور . نقيضين را در پي نداشته باشد

  13.است» امر بين الأمرين«نظرية 
بنابراين . اما چنين چيزي صحيح نيست؛ تقابل جبر و اختيار تقابل سلب و ايجاب است
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بـودن   اگر اراده و فعل ارادي نسبت به انسان جبري باشند ديگر هيچ راهـي بـراي اختيـاري   
  .ها نسبت به انسان وجود ندارد آن

رو  ايـن شـود، از   تيار صفت فاعـل در مقايسـه بـا فعلـي اسـت كـه از او صـادر مـي        اخ
شـدن   بودن فعل نسبت به فاعل مسخر و نيز فاعل ما منه الوجود موجـب اختيـاري   اختياري

چـه   بنابراين بـر خـلاف آن  . شود فعل در مقايسه با فاعل بالتسخير و فاعل ما به الوجود نمي
ن صحيح نظرية امر بين الأمرين، جمع بين جبر و اختيار نيست، پندارد، تبيي صدرالمتألهين مي

نظرية اختيار كه در مقابل جبر اسـت بـر دو   . بلكه تبيين جايگاهي بين جبر و تفويض است
اختيار غيـر تفويضـي،   . اختياري كه تفويض است و اختياري كه تفويض نيست: قسم است

  .بير شده استتع» امر بين الأمرين«همان امري است كه از آن به 
  تعبير علامه طباطبايي از عبارات صدرالمتألهين 4.5.3

بودن اراده و افعـال ارادي انسـان را بـه     علامه طباطبايي عبارات صدرالمتألهين دربارة جبري
از نظر علامه طباطبايي مراد ملاصـدرا از  . اي ديگر تبيين و به عبارتي توجيه كرده است گونه

ش ناختيار، اين است كه انسان به صورت مختار خلق شده و اين آفريمضطربودن انسان در 
مراد ملاصدرا از مجبوربودن انسان در افعال نيـز جبـر مصـطلح در    . به اختيار او نبوده است

محل بحث نيست، بلكه مراد اين است كه انسان فاعل مستقل نيست و همواره با انگيزة زائد 
عبارت ديگر مراد ملاصـدرا از اختيـار و جبـر در ايـن      دهد به بر ذات كار خود را انجام مي

  عبارات، استقلال و عدم استقلال در فاعليت است كه در بحث معاني اختيار بيان شد؛
كه انسان در اختيار خود مضطر است اين اسـت كـه انسـان بـه      از اين] صدرالمتألهين[مراد 

تيار نداشـته اسـت، و مـراد    عنوان موجودي مختار آفريده شده و در نحوة آفرينش خود اخ
كه انسان در افعال خود مجبور است اين است كه امور ديگر در تماميت فاعليت  از اين] او[

انسان دخالت دارند و اين چنين نيست كه انسان فعل را مسـتقلاً از جانـب خـود و بـدون     
در افعال  دخالت عامل تسخير كننده يا انگيزة زائد انجام دهد، چه در افعال اضطراري و چه

همان جبر مقابل تفويض و امر بين الأمرين ] ملاصدرا[اختياري، و اين چنين نيست كه مراد 
  14).، تعليقة علامه طباطبايي312/ 6: 1981ملاصدرا، (باشد 

» مضـطربودن در اختيـار  «اين تفسير از عبارات صدرالمتألهين صحيح نيست؛ مـراد او از  
هـا و مرجحـات زائـد بـر ذات انسـان       جبر در انگيزههمان مضطربودن در اراده است كه از 

در  15نيز همان جبـر مصـطلح  » ]ارادي[مجبوربودن انسان در افعال «مراد از . گيرد ميت ئنش
شدن آن بـه   بودن اراده، منتهي در مباحث پيشين بيان شد كه لازمة حادث. افعال ارادي است
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بـودن اراده و افعـال اختيـاري     امور خارج از نفس انسان است و چنين چيزي نيز به جبـري 
  امري كه صدرالمتألهين به انحاي گوناگون به آن اذعان كرده است؛. شود انسان منتهي مي

شود آن  معناي مجبوربودن انسان اين است كه همة اين امور بر انسان وارد و در او حاصل مي
ه انسـان تنهـا   هم از جانب غير نه از جانب خودش، و معناي مختاربودن انسان اين اسـت ك ـ 

  16).403/ 1: 1366ملاصدرا، (است ) اراده(محل اراده است، از اين رو انسان مجبور بر اختيار 

شود تا  بودن اراده از طرف ديگر، موجب مي پذيرفتن ضرورت عليّ از يك طرف و حادث
از  غفـار يعنـي  (هاي علمي باشد كـه مسـتقلاً    در تحليل عقلي، موجود مختار منحصر در فاعل

اما اين تحليل عقلي، بر خلاف باور علامه . دهند كار خود را انجام مي) هاي زائد بر ذات انگيزه
يك معناي جديد براي اختيار » هاي علمي بودن فاعل مستقل«طباطبايي، به اين معنا نيست كه 

بـراي فاعـل مختـار    » ل در تأثيرلااستق«است و ربطي به نزاع جبر و اختيار ندارد، بلكه شرط 
  .زمة همان معناي محل بحث است كه در فرض پذيرفتن ضرورت عليّ بايد آن را پذيرفتلا

  
  گيري نتيجه. 4
هـا بـا    محور اصلي اشكال ارادة آزاد، تسلسل در اراده نيست؛ زيرا حتي اگر سلسـلة اراده . 1

بودن اردة انسـان بـه حـال     شدن به حب ذاتي نفس منقطع شود، باز هم اشكال جبري منتهي
به هر حال، اراده حادث است و حب ذاتي، كه عـين نفـس انسـان اسـت،     . باقي استخود 

حب ذاتـي نفـس بـا صـرف نظـر از دواعـي و مرجحـات        . تواند باشد علت تامة اراده نمي
سان است، از حـب ذات ايـن رو يگانـه ظـرف تحقـق       خارجي، نسبت به فعل و ترك يك

ننـد؛ يعنـي بـا تحقـق مرجحـات      ك اي است كه مرجحات خارجي در نفس ايجـاد مـي   اراده
  . كردن است خارجي، انسان مجبور به اراده

بودن افعال ارادي انسان را كه از ضرورت  بودن اراده و نيز جبري صدرالمتألهين جبري. 2
گيرد پذيرفته است، اما سعي كرده تا از طريق فاعل بالتسـخير و نيـز توحيـد     ميت ئنشعليّ 

ر كند و به نحوي اختيار را در كنار جبر بگنجاند اين سعي او افعالي، جبر را با اختيار سازگا
بـودن اراده و   فايده است زيرا تقابل جبر و اختيار تقابل سلب و ايجـاب اسـت و جبـري    بي

  .گذارد ها باز نمي بودن آن افعال ارادي، هيچ راهي را براي اختياري
شـده   اشـكال بازسـازي   ضرورت عليّ بـا ارادة آزاد و اختيـار انسـان منافـات دارد و    . 3

بنابراين براي پذيرش اختيار انسـان بايـد   . درحقيقت يك برهان براي اثبات اين تنافي است
  .ضرورت عليّ را انكار كرد
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رسد كه اين ادله  نظر مي به. توصية اين مقاله، بررسي انتقادي ادلة ضرورت عليّ است. 4
به صـورت ناخودآگـاه، ضـرورت علـّي     ها قبل از اقامة استدلال،  قابل قبول نيستند و در آن
نپذيرفتن ضرورت عليّ، به معناي انكار اصـل عليـت و سـپردن    . مفروض گرفته شده است

زمام اراده به صدفه و اتفاق نيست بلكه به اين معنا است كه لازمـة پـذيرش اصـل عليـت،     
اين در . انجامد پذيرش ضرورت عليّ نيست و انكار ضرورت عليّ به انكار اصل عليت نمي

صورت موجودنشدن اراده پس از تحقق علت تامه، به معنـاي ايـن نيسـت كـه اراده بـراي      
موجودشدن به چيزي غير از علت تامه محتاج است، بلكـه فاعـل اراده بـه مثابـة جزئـي از      

اگر اراده موجود شود، وجود آن مستند به . اجزاي علت تامه بر فعل خود سلطنت ذاتي دارد
ت ذاتي فاعل است و اگر اراده موجود نشود، باز هم عدم تحقق آن وجود علت تامه و سلطن

اين سلطنت ذاتي كه همان اختيار است عـين ذات  . مستند به سلطنت ذاتي فاعل خواهد بود
  .فاعل و نحوة وجود آن است نه يك امر ضميمه و خارج از محدودة او

  
 

  تنوش پي
نگاه ابتدايي شرط اين معنا اين است كه فاعل قبل از اراده و انجام فعـل، در تشـخيص خيـر     در. 1

 إرادة عـن  عبـارة  ختيارفالإ«: گاه با تفكر و تأمل خيربودن فعل براي او معلوم شود مردد باشد، آن
ملاصدرا، ؛ 403 /1: 1366 ملاصدرا،(» توقفّ إدراكه في له فيما العقل بإشارة انبعثت التي هي خاصة،
  ).، تعليقة علامه طباطبايي220/ 2: 1981

تردد و تأمل فعل را از روي اراده انجام دهد، چنين فعلي در عـين حـال   اما اگر فاعل بدون 
كه كسي بخواهد سوزني را در چشم انسان فرو  كه ارادي است، اختياري نخواهد بود؛ مانند اين

بندد در حالي كه قدرت باز  اراده، پلك خود را ميكند، در اين هنگام انسان بدون تأمل از روي 
رو در اين نگـاه ابتـدايي فاعـل     ايناز ). 402- 401/ 1: 1366ملاصدرا، (نگه داشتن آن را ندارد 

صـدرالمتألهين و علامـه   . شـود  و فاعل بـالجبر تقسـيم مـي   ) ختياربالإ(» فاعل بالقصد«ارادي به 
ها اين دو فعل فقط  از نظر آن. اند از يك سنخ دانستهطباطبايي در يك نگاه دقيق اين دو فاعل را 

هنگامي كه شخص در اثر . ديگر تفاوت دارند نه در نوع فاعليت در مقدمات پيش از اراده با يك
تفكر و تأمل فعل خير را تشخيص داد از اين پس فعل او با كسي كه بدون تأمل فعـل خيـر را   

، تعليقـة علامـه   318/ 6: 1981؛ ملاصـدرا،  402/ 1: همـان (تشخيص داده است تفاوتي نـدارد  
  ).77بخش چهارم، / 2: 1376طباطبايي؛ جوادي آملي، 

گيرد كه تقسـيم فاعـل بـه     طباطبايي، برخلاف صدرالمتألهين، از اين مطلب نتيجه ميعلامه 
  :استدلال او اين است كه .يك تقسيم فلسفي نيست» بالجبر«و » بالقصد«

 



  صدرالمتألهينارادة آزاد از ديدگاه    60
 

يكي فاعـل مكـرهَ كـه در آن فعـل در اثـر      : تواند داشته باشد فاعل بالجبر دو مصداق مي. 1
شود و ديگري فاعل ملجأ كه در آن فاعل  تهديد عامل خارجي و با ارادة شخص فاعل انجام مي

كند بلكه مورد فعـل فاعـل ديگـر     رغم علم به مصلحت يا مفسده، انجام فعل را قصد نمي علي
  .جا كند بها بگيرد و مانند يك سنگ آن را جاخصي ركه عامل بيروني ش گيرد، مانند اين قرار مي

تواند باشد؛ زيرا فاعـل ملجـأ    يك از اين دو مورد، مصداق حقيقي فاعل بالجبر نمي هيچ. 2
بـودن  » بـالجبر «يـا  » بالقصـد «درحقيقت مورد فعل ديگران است و اصلاً فاعل نيسـت تـا بـه    

هيچ فعلي به اين شخص قابـل اسـتناد   شود تا  نبود اراده در فاعل ملجأ باعث مي. متصف شود
گزيند، هر چند ايـن گـزينش متـأثر از     فاعل مكرهَ نيز با اراده و قصد خود فعل را برمي. نباشد

بنابراين . اكراه عامل خارجي است، از اين روي فاعل مكرهَ، فاعل بالقصد است نه فاعل بالجبر
: 1981ملاصـدرا،  (حسـاب آيـد    عل بهتواند از اقسام فا فاعل بالجبر هيچ مصداقي ندارد و نمي

: 1376، تعليقة علامه طباطبايي؛ جوادي آملـي،  318/ 6، تعليقة علامه طباطبايي؛ 221- 220/ 2
  ).77بخش چهارم / 2

اين مطلـب كـه فاعـل ملجـأ،     . اين استدلال صحيح نيست زيرا مقدمة دوم آن نادرست است
همان . باشد) حركت(كه خود نيز فاعل فعل است منافاتي با اين ندارد ) بردن(مورد فعل ديگران 

تفـاوت حركـت   . جايي سنگ نيز، سنگ فاعل بالقسر براي حركـت اسـت   طور كه در مثال جابه
سنگ با حركت اين شخص اين است كه سنگ شأنيت ارادة حركـت را نـدارد و در اثـر عامـل     

حال عامل بيروني بيرون حركت كرده است، اما اين شخص شأنيت ارادة حركت را دارد و با اين 
  .او را وادار به حركت كرده است، از اين روي تعريف فاعل بالجبر بر حركت ملجاً منطبق است

» فاعل بالقصد«، همان ديدگاه صدرالمتألهين است كه تقسيم فاعل به ديدگاه صحيحبنابراين 
و ) 233: 1380 ،؛ ملاصـدرا 222/ 2: 1981ملاصدرا، (يك تقسيم فلسفي است » فاعل بالجبر«و 

 ).318 /6: 1981، ملاصدرا(أ مصداق فاعل بالجبر است فاعل ملج
، ملاصـدرا  ←(كنـد   داخـل مـي   بالعنايةملاصدرا فاعل بالتجلي را در فاعل  ،در بسياري از موارد .2

 ).علامه طباطبايي ة، تعليق221 /2: 1981
شـود كـه    بالتسـخير نيـز مـي   فاعـل  فاعل چهارمي به نام شامل اين جبر، علاوه بر اين سه فاعل،  .3

  .توضيح آن در مباحث بعد خواهد آمد
 .نيست صحيح ديگر معاني كنار در معنا اين قراردادن كه شود مي روشن مطلب اين مقاله پايان در .4
 اختيار و اراده بحث كند، نشان خوبي به را اراده و اختيار تفاوت تواند مي كه موادي از يكي .5

 برخي نظر از تعالي واجب براي ذات صفت عنوان به اراده بردن كار به. است تعالي واجب
 ارياخت بردن كار به كه يحال در ستين حيصح ييطباطبا علامه مانند ياسلام ةفلسف نظران صاحب

  .)315/ 6: 1981 ملاصدرا، ←( ندارد اشكال او يبرا
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 شك لا و التصديقية و التصورية  العلوم عن خالية فطرتها مبدأ في النفس أن العرشيات من  .6
 العلم على محالة لا فيتوقف طبيعيا فعلا ليس اختياري فعل كالحواس الآلات استعمال أن

 الآلة استعمال على توقفه لزم المعلوم من صورة بارتسام علم كل كان فلو الآلات بتلك
 هما و يتسلسل أو يدور أن فإما الكلام يعود هكذا و الآلة بتلك العلم على المتوقف
 هي التي آلاتها و بقواها علمها ثم بذاتها علمها هو النفس علوم أول فبالضرورة محالان
 العلمين هذين بعد ثم الحضورية العلوم من العلمان هذان و الباطنة، و الظاهرة الحواس
 استعمال هو الذي الفعل هذا تصور بدون الآلات استعمال لذاتها  النفس ذات من ينبعث
 البدن خارج في عنا الصادرة الاختيارية الأفعال سائر في كما بفائدته التصديق و الآلات

 به العلم عن منفك غير كان إن و الروية و بالقصد ليس الإرادة من آخر ضرب هذا فإن
 مسبوقة النفس عن الصادرة الاختيارية الأفعال من غيره في و العلم عين هاهنا الإرادة لكن
 و الحواس و القوى النفس كاستعمال هو الذي الفعل أما و بفائدتها التصديق و بها بالعلم
 بإرادة لا الآلات لاستعمال موجبة بذاتها فذاتها يتهاؤر عن لا ذاتها عن ينبعث فإنما نحوها
 عشقا لفعلها و لها عاشقة بذاتها عالمة الفطرة أول في كانت لما النفس بل زائد علم و زائدة
 فإنه بهذا فاحتفظ عليه إلا لها قدرة لا التي الآلات استعمال إلى اضطرت الذات من ناشئا
  ).162-1981:6/161ملاصدرا،( نفيسعلق

 و أفاعيلها لأن حركاتها و أفاعيلها في مضطرة الحيوانات سائر في و فينا النفس أن اعلم  .7
 و أغراض بحسب الاّ توجد لا و تتحقق لا لأنها حركاتها و الطبيعة كفعل تسخيرية حركاتها
 أن بينهما الفرق لكن الحركات و الأفاعيل في مسخرة كالطبيعة منا فالنفس خارجية دواع
 يتحقق لا الاختياري الفعل و بالدواعي تشعر لا الطبيعة و دواعيها و بأغراضها شاعرة النفس

 إلا يكونون لا المختارين من غيره و وحده الوجود واجب في إلا بالحقيقة يصح لا و
 مجبور اختياره في مضطر الأول الواجب غير مختار فكل...  المختارين صورة في مضطرين

  ).1981:6/312ملاصدرا،(أفعالهفي

 مسخرّة القدرة و الحس، أو العقل لحكم مسخرّة موافقا، الفعل كون هي و الإرادة، فداعية  .8
 هو فإنما لايدرى حيث من فيه بالضرورة يصدر الكلّ و للقدرة، مسخرّة الحركة و للداعية،
 أنّ مجبورا الإنسان كون معنىفإذا . فكلاّ فاعلا يكون أن فأما الأمور لهذه مجرى و محلّ
 لا الإرادة محلّ أنهّ مختارا كونه معنى و منه، لا غيره من فيه حاصل عليه وارد ذلك جميع
 اختيار اللهّ فعل و محض جبر النارففعل ]. الإرادة: يا[ الاختيار على مجبور هو فإذا غير

 جبر فإنه المنزلتين بين منزلة الإنسان فعل و ذاته، عين فيه الداعي و الاختيار لأنّ محض
  ).1366:1/403ملاصدرا،( ]الإرادة:يا[الاختيارعلى

 هيج و الإرادة، عليه اللَّه سلطّ إذ مضطرّ، فهو يده على  تعالى اللَّه نعمة  إليك  وصل  من  فكل  .9
 من قلبه في ألقى و  لك سخرّه الذي هو بالحقيقة عليك فالمنعم...  الدواعي عليه

  ).388/ 3: 1366ملاصدرا، ( إليك الإيصالإلىمضطراّبهصارماالإراداتوالاعتقادات
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 في منها ينشأ فيما عليها، القاهرة القوة باستخدام تفعل التي الطبيعة هو و بالتسخير الفاعل  .10
 عنها يصدر فيما النباتية، و الحيوانية كالقوى الاستحالات و الحركات من السفلية المادة
 و التوليد و التنمية و الهضم و الإحالة و الدفع و كالجذب للقوى خدمة و للنفوس طاعة
 بالقسر لا و مخلاة طبائعها بحسب ليس منها الأفاعيل هذه صدور فإن ذلك غير

 ففاعليتها لوجوداتها المقومة إياها المقتضية لمبادئها الموافقة بحسب بل للطبع المخالف
 إرادي إنه حيث من للإرادي أيضا مخالف و القسري و للطبيعي مخالف آخر نوع

  ).1981:3/13ملاصدرا،(

 غيره و ذكره جل الباري إلا المحض ختياربالإ فاعلا تجد لم النظر حق نظرت لو و  .11
 الفاعلين من كثيرا فإن مجبورين أو مختارين كانوا سواء يفعلونه فيما له مسخرون
  ).14- 1981:3/13ملاصدرا،(اختيارهمعينفيمجبورون

 سـائر  و البصـر  و السـمع  و الوجـود  كنسـبة  ـ ـ صحيح العبد إلى الإيجاد و الفعل نسبة انّ  .12
 وجـود  أن فكمـا  إليه ينسب بعينه الذي الوجه من انفعالاتها، و أفعالها و صفاتها و الحواس

 شـأن  ذلك مع هو و بالمجاز، لا بالحقيقة زيد إلى منسوب الواقع في متحقق أمر بعينه زيد
 عنـه  يصـدر  ما جميع و سكونه و حركته و إرادته و علمه فكذلك الأول، الحق شئون من

 ففعلـه  ذلك مع و عنه يصدر لما فاعل فالإنسان الكذب و بالمجاز لا بالحقيقة إليه منسوبة
 نقص و انفعال شوب بلا ذاته بأحدية اللائق الأشرف الأعلى الوجه على الحق أفاعيل أحد
 كبيـرا  علـوا  ذلـك  عـن  تعـالى  الأنجـاس  و الأرجـاس  و بالأجسـام  مخالطة و تشبيه و
  .)1981:6/374ملاصدرا،(

 هو الذي الوجه من مجبور و مجبور إنه حيث من مختار أنه] الأميرين بين ألأمر: يأ[ معناه  .13
 هذا في يتحقق أوسطها الأمور خير القائل قول و اضطراره بعينه اختياره أن و مختار

 و أعلى بوجه] الأضداد: يا[ لها الجامع يكون قد...  الضدين بين التوسط فإن ، المذهب
  ).374/ 6: 1981ملاصدرا، ( بينهما تزاحم و تضاد غير من أبسط

 المراد و كذلك خلق بل منه باختيار لا مختارا جعل أنه اختياره في مضطرا بكونه المراد  .14
 من استقلال عن الفعل يختار فليس فاعليته تمام في دخلا لغيره أن أفعاله في مجبورا بكونه
 الاختيارية و الاضطرارية أفعاله ذلك في سواء زائد داع أو مسخر من دخل غير من نفسه
 ،312 /6: 1981 ملاصدرا،(  أمرين بين الأمر و التفويض يقابل ما بالجبر المراد ليس و

    .)طباطباييعلامهتعليقة
 
 
 
 
 
      

 .يعني جبري كه در مقابل معناي دوم اختيار فلسفي قرار دارد .15
 مختارا كونه معنى و منه، لا غيره من فيه حاصل عليه وارد ذلك جميع أن مجبورا الإنسان كون معنى« .16

  ).403 /1: 1366 ملاصدرا،( »]الإرادة: اي[ الاختيار على مجبور هو فإذا غير لا الإرادة محل أنه
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 انتشـارات  مركـز : ، قم3تصحيح و تعليق غلامرضا فياضي، ج  ،الحكمة يةنها ).1386(طباطبايي، محمدحسين 
  ).ره(خميني  امام پژوهشي و آموزشي مؤسسة

 مؤسسـة : تصحيح و تعليق عباسعلي الزارعي السبزواري، قم ،الحكمة نهاية). ق 1420(طباطبايي، محمدحسين 
  .الاسلامي النشر

  .بيدار: ، قم ياسين آل محمدحسن شيخ تحقيق ، بهفصوص الحكم). ق 1405( فارابي، ابونصر
  .بيدار: ، قم3و  1، جلدهاي  الكريم القرآن تفسير). 1366(شيرازي  ابراهيم بن محمد ملاصدرا، صدرالدين

، تقديم و تصحيح سيد جلال الـدين  المبدأ و المعاد). 1380(شيرازي  ابراهيم بن محمد صدرالدين ملاصدرا،
  .دفتر تبليغات اسلامي: آشتياني، قم

، تصحيح شرح و تعليقه صدرالمتألهين بر الهيات شفا). 1382(شيرازي  ابراهيم بن محمد صدرالدين ملاصدرا،
  .بنياد حكمت اسلامي صدرا: ، تهران2و تحقيق و مقدمة نجفقلي حبيبي، ج 

، تحقيـق و  صدرالمتألهين فلسفى رسائل مجموعه  ).ق 1420(شيرازي  ابراهيم بن محمد صدرالدين ملاصدرا،
  .حكمت: صحيح حامد ناجي اصفهاني، تهرانت

 1جلدهاي  ،الاربعة العقلية الاسفار فى المتعالية الحكمة ).1981(شيرازي  ابراهيم بن محمد صدرالدين ملاصدرا،
  العربي التراث داراحياء :، بيروت6و  ،3و  2و 

  .تهران دانشگاه :، تهرانقبسات). 1367(ميرداماد، محمدباقر 


